
آموزگار 
مدرسه آذرمی

  سرنوشت دختران محصل در مدارس مشهد 

درخور تأمل و در واقع بخشی از تاریخ زنان 

این شهر محسوب می شود. در مطالعه اسناد خاندان 

مسعودی خراسانی،  دست نوشــته ای وجود دارد که 

روایتــی از زندگی و خدمــات یکی از زنان را مشــهد 

منعکس می کند. زهرا جعفری ملقــب به میمنت در 

سال ۱۲۹۶ خورشــیدی در مشــهد به دنیا آمد. او از 

نخســتین دانش آموزان مدارس د محسوب می شود 

کــه پــس از پایــان تحصیــلات ابتدایــی، از تاریخ 

۱۳۱۵/۱۰/۱ بــا ماهی ۱۵۰ ریال به عنــوان آموزگار 

مدارس نیشابور استخدام می شود. او در سال ۱۳۲۹ 

با محمدرضا مســعودی خراسانی ازدواج می کند که 

حاصل آن ۲ دختر به نام های سوسن و نسرین است. 

اهمیت این دست نوشــته در آن اســت کــه در عین 

سادگی، بخشی از تاریخ آموزش و پرورش خراسان را 

بیان می کند:

«مــن، زهــرا جعفــری، ملقب بــه میمنت، در ســال 

۱۳۱۵ خورشــیدی پس از اینکه تحصیلات ابتدایی 

را گذرانده بــودم، هنــوز تصمیم به ادامــه تحصیل 

نگرفته که خواهرم در ســن بیست وچهارســالگی به 

رحمت خدا رفت. بر اثر تأثر روحــی، زمانی که آقای 

ذوقی ریاست فرهنگ خراســان را به عهده داشتند، 

داخل خدمت آموزگاری به شهرستان نیشابور شدم. 

در نیشابور، مدیر مدرسه به نام خانم عفت وفادوست 

بودند، خانمی بسیار مهربان و باذوق. ادامه تحصیل 

هم که نزد خانم عفت وفادوست مشغول بودیم [...] 

برای اخذ دیپلم در مشهد، کلاس آقای خرسند ادامه 

یافت و به اخذ سیکل نایل آمدم.

 مدت نیم ســال تحصیلی را در نیشابور، کلاس سوم 

را تدریس کــردم. بعد که تعطیلات تابســتان شــد، 

نخواستم کار کنم بلکه تصمیم داشتم ادامه تحصیل 

بدهم، ولی ریاست اداره فرهنگ مرا مأمور به کار در 

لطف آباد درگز به ســمت مدیریت دبســتان دخترانه 

لطف آباد کردند. البته آنجا هم مدیریت داشتم و هم 

۲ کلاس تدریس می کردم. آن زمان همه چیز نامرتب 

بود. حتی در دوات دانش آموزان بــه جای مرکب پر 

از آشــغال و مگس بود. مــدت ۲ ســال در لطف آباد 

مشــغول به کار بوده همه چیز را مرتب کردم، بعد به 

مشــهد آمده و مجددا در دبستان گوهرشاد به سمت 

آموزگاری منصوب شــدم. بعد هم در مدرسه آذرمی، 

چندین ســال، هم آمــوزگاری هــم دفــترداری کار 

کردم. در ســال ۱۳۲۹ ازدواج کردم. پس از چندین 

سال کار، تقاضای بازنشستگی کرده در سال ۱۳۳۷ 

خورشــیدی بازنشسته شده و مشــغول به خانه داری 

هستم.

در مشهد دبســتان دخترانه گوهرشاد بود، اول بازار 

سرشــور، دبســتان پسرانه علمیه پدر خانــم کیانی 

[...]. خانم کیانی مدیر مدرســه گوهرشــاد بود. آن 

وقت هنوز حجاب بود. با چــادر می آمدند، بعد توی 

مدرسه برمی داشتند. دبیرستان فروغ، کوچه فروغ، 

شــازده خانم فــروغ (آذرخشــی) مدیر آن بــود. اول 

مدرســه عزتیه می رفتیم. شــازده خانم فروغ مدیر آن 

بود. وقتی مدرســه می رفتم، نوابه خانم کوچک بود. 

مستمع آزاد با من سر کلاس می آمد.

اول نیشــابور درس می دادم، بعــد لطف آباد، درگز، 

و سپس مشهد، مدرســه آذرمی، کوچه استانداری. 

نیشــابور خانــم وفادوســت مدیر مدرســه بــود. چه 

خانم خوبی، مهربان، خوشــگل، بانمــک. دفتردار 

مدرسه آذرمی بودم. خانم ســپهری مدیر آنجا بودند 

و خانم فخــار ناظم بودنــد. صبح ها مدرســه آذرمی 

یکی می آمــد انگلیســی درس می داد. یــک بار هم 

پیش آقای مشایخی فرانســه درس می خواندم. یک 

معلم خط داشتیم اســمش آقای خطاط بود. خطش 

هم خوب نبــود. وقتــی کفش هایــش را درمی آورد، 

شــاگردها برمی داشــتند و می بردند. خانم حکمی، 

معلم ریاضی، خیلی معلم خوبی بود. خوشــگل هم 

بود. آقای کاتب پور خوب بود.»

این بانوی آموزگار در نودوشش ســالگی در مشــهد 

درگذشت و در بهشت رضا به خاک سپرده شد.

مادر باغبان است
 نه نجار! 

 ممکن است شما که این مطلب را می خوانید، یک مادر یا پدر 

تازه کار باشــید یا تصمیــم گرفته  باشــید بــه زودی وارد نقش 

والدگری شــوید. شــاید هم هنوز فاصله زیادی با این نقش ها داشــته 

باشید. در هر جایگاهی هستید، به احتمال انکار نمی کنید که مادر شدن 

تجربه غریــب و منحصربه فرد یک زن در طول زندگی اســت، تجربه ای 

بســیار هیجان انگیز، در شرایطــی بســیار پراضطراب و اگــر همراه با 

هوشــیاری آموزش نباشــد، بســیار آســیب زننده! هم برای مادر و هم 

فرزندش. از همه این حرف ها که بگذریم، به صورت معمول، تصویری که 

از رابطه مادر و فرزند وجود دارد تصویر یک مادر تربیت کننده و یک فرزند 

تربیت پذیر است. برای نمونه، مادر کوزه گر و فرزند شبیه یک گل نرم در 

دستان اوست، گلی که می تواند آن را به هر شکلی خواست در بیاورد. اما 

آیــا واقعیت تربیت فرزنــد چنین اســت؟ بارها کتاب  هایــی دیده ایم با 

عناوینی شــبیه اینکه «چگونه کودک خود را تربیــت کنیم؟» و «چگونه 

کودک موفق داشته باشیم؟». کتابی که قرار است در این شماره برایتان 

معرفی کنیم همه این فرضیه های والدگری را زیر سؤال می برد. کتاب 

«علیه تربیت فرزند» در واقع علیه تربیت نیست، بلکه علیه چیزی است 

که با عنوان تربیت تعریف شده است، علیه تربیتی که از مادر یک نجار 

می سازد که به زور و با وسایل مختلف تلاش می کند فرزندش را به شکلی 

که در خیال خود دارد درآورد، شکلی مورد قبول، استاندارد و مشخص! 

در حالی که ایده اصلی نویســنده کتاب خانم «آلیسون گوپنیک» این 

است که مادر نه یک نجار، که یک باغبان است، باغبانی که باید 

بیش از هر چیز بیامــوزد چگونه از گیاهی که به دســت او 

سپرده شده است مراقبت کند، باغبانی که نمی تواند 

آینــده مشــخصی بــرای گیــاه شــگفت انگیزش 

پیش بینی کند. نمی داند آن گیاه گل رز خواهد 

شــد یا یک یاس خوشــبو، اما می داند کارش 

مراقبت و پرورش است و مهیا کردن محیطی 

برای آزادی فکــر و عمل کــودک. در این 

کتاب، فرزند موجودی مستقل و انسانی 

متفــاوت دیده شــده اســت که مســیر 

پیش بینی ناپذیر و منحصربه فردی را در 

رشد طی می کند، مســیری متفاوت از 

هر کودکی هم سن خود. خانم گوپنیک 

روان شناســی پیشرو اســت و مــادر ۳ 

فرزند، و کتابش حاصل ۴۰ سال دانش و 

تجربه است. او اعتقاد دارد والدگری در 

جهان امروز به شغلی تبدیل شده است که 

هدفش ایجاد نوع خاصی از آدم اســت. او 

اعتقــاد دارد این رونــد اضطــراب والدین را 

افزایش داده و این رابطه زیبا را به سرچشمه غم 

و درد تبدیل کرده اســت، به ویژه برای مادران. از 

طرفی، این کتاب کمک می کند بدانیم باید چگونه به 

فرزندانمان کمک کنیم تا در زندگی توانایی هایشان را بشناسند. کتاب 

خانم گوپنیک یک متن نیمه تخصصی و بسیار خواندنی است. ۹ فصل 

دارد که در هر کدام از نگاه یک مادر متخصص مفهوم والدگری را تحلیل 

می کند.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

علیه تربیت فرزند
 نویسندگان:آلیسون گوپنیک

 مترجم: مینا قاجارگر

که با عنوان تربیت تعریف شده است، علیه تربیتی که از مادر یک نجار 

می سازد که به زور و با وسایل مختلف تلاش می کند فرزندش را به شکلی 

که در خیال خود دارد درآورد، شکلی مورد قبول، استاندارد و مشخص! 

در حالی که ایده اصلی نویســنده کتاب خانم «آلیسون گوپنیک» این 

می کند.

یادمان باشد حرف 

مردم یک امر 

فرهنگی متقابل 

است. اگر شما 

سبک مراسم 

خواستگاری تا 

ازدواج دیگران را زیر 

ذره بین معیارهای 

خود نگیرید، به 

دیگران نیز اجازه 

نخواهید داد با 

امکانات و شرایط 

خود برای زندگی 

شما که امکانات 

و شرایط متفاوتی 

دارید تصمیم 

بگیرند و شما را 

ارزیابی کنند

 چرا جامعه به سمت مصرف گرایی می رود

صفحه های اینســتاگرام و گروه های فامیلی تلگرام و 

مرورگر را برای جست وجوی گوگل بسیج کرده اند تا 

بهترین باشند اما آیا امروزه و با شرایط فعلی اقتصادی 

و اجتماعی، هم رنگ جماعت شــدن امری عقلانی و 

سودمند اســت؟ آیا همه ایده هایی که عده کثیری از 

افراد از آن تبعیت می کنند و در قالب آداب و رسوم به 

الگویی اجتماعی تبدیل شده است که تبعیت نکردن 

از آن ناهمخوانی با جماعت محسوب می شود، امروزه 

هم چنان کاربردی مثبت دارند و می توانند آرامش در 

زندگی را به دنبال داشته باشند؟ آداب و رسوم زیادی 

از گذشته به ما رسیده است که در قدیم و در زمان خود 

کارایی داشته و به بهبود زندگی منجر شده است اما 

امروزه همان رســوم که در قالب عرف امروزی در بین 

مردم مطرح اســت، در گذر زمان، به عواملی آسیب زا 

و -خودمانی تر بگویم- دست وپاگیر تبدیل شده  است 

که نه تنها به بهبود شرایط زندگی منجر نمی شود بلکه 

در روند ساختن یک زندگی سالم و سعادتمندانه گره  

می اندازد. امروزه در جامعه ایرانی رسومی که از سنت 

به ما رسیده به مصرف گرایی آغشته شده است.

 مصرف مانند افیون است

جامعه مصرف گــرا به دنبال این اســت که چه چیزی 

جدید آمــده اســت، چــه چیزهایــی را بایــد بخرد و 

چــه چیزهایــی را دور بریــزد. ســایه این افیــون بر 

تصمیم گیری های جمعی ســنگینی می کند و مانع 

از آن می شــود که مردم در جامعه بــه صورت عقلانی 

عمل کنند. همین است که با اینکه از خرید پرده های 

منزل ۲ سال نمی گذرد، نصاب می آورند تا برای مراسم 

خواستگاری پرده ها را نو کنند. همین است که وقتی 

به خواستگاری می روند، در اولین نگاه و ارزیابی دختر 

و خانواده اش، وسایل منزل را ارزیابی می کنند. چند 

نفر را می شناسید که وقتی خواســتگار به خانه شان 

آمده است هنگام گفت وگو برای آشنایی بیشتر، مدل 

پرده ها و جنس فرش و برند لوازم پذیرایی شان ارزیابی 

نشده است؟ به چند خواستگاری رفته اید که در همان 

حال که از زیبایی ظاهــری عروس خانم و طعم چای 

تعریف می کرده اید با پای خود چند شانه بودن فرش 

منزلشان را نسنجیده اید؟ مصرف گرایی در بلندمدت 

به ذهن های مردم وارد، و بعد در قالب عرف اجتماعی، 

ماندگار شــده اســت. عرف اجتماعی می گوید برای 

مراســم خواســتگاری از فلان گل فروشــی و بهمان 

کیــک خانگی ســفارش دهیــم چون نشــان دهنده 

منزلت خانوادگی ماست یا با فلان سرویس پذیرایی و 

بهمان مدل خوراکی ها از خانواده خواستگار پذیرایی 

کنیم. مطابق عــرف، تعداد ســکه های مهریه مقدار 

چشمگیر اســت. کمتر از آن ارزش دخترمان را پایین 

می آورد! بماند که اســتطاعت دامــاد و حتی شرایط 

مالی پدر عروس چقدر اســت. جهیزیه چطور بدهیم 

که زبانزد فامیل شود؟ جهیزیه چقدر مطالبه کنیم که 

هم ســنگ مهریه ای که می پذیریم باشد؟ حالا بماند 

که مهریه را چه کســی داده و چه کســی گرفته است 

اما جهیزیه را بایــد پیش از ورود به زندگی مشــترک 

تهیه کــرد. بماند کــه مهریه امروزه گرفته می شــود و 

باید پرداخت. در گذشــته، کســانی که قدرت خرید 

بیشتری داشتند بیشــتر مصرف گرا بودند اما امروزه 

با توجه به دسترســی همگانی به رسانه های مجازی 

که مصرف گرایــی را تبلیغ می کنند و ســبک زندگی 

تنوع طلبانه را رواج می دهند، شــاهد گسترش دامنه 

مصرف گرایی در زندگــی خانواده هایی هســتیم که 

اســتطاعت مالی ماندن در گــرداب مصرف گرایی را 

ندارند اما از ترس آبرو و فشارهای اجتماعی ایجادشده 

از ســوی عرف اجتماعی، با گرفتن وام و قرض و حتی 

امانت، وارد مسابقه «من هم می توانم» و «من بهترین 

هستم» جامعه می شــوند. تبدیل زندگی خانوادگی 

به ویترینی بــرای نمایش عمومــی و جلوه گری برای 

دیگران از مصادیق بارز مصرف گرایی اســت. امروزه 

عموما تشــکیل خانواده به ندرت می تواند از مراســم 

خواستگاری و حداکثر نامزدی پیش تر برود زیرا بیشتر 

مردم آداب و رســوم را به مانعی بــرای ازدواج تبدیل 

کرده اند. اما چگونه می توانیم از گرداب مصرف گرایی 

فرار کنیم؟ گام اول این اســت کــه از خودتان شروع 

کنید و بیندیشــید. اگرچه بســیار دشــوار اســت از 

وسوســه های مصرف گرایی دور شویم و در عرف های 

آســیب زا پیرو جماعت نباشیم، دســت کم می توانیم 

سعی کنیم. بیشتر اوقات مصائبی که تحمل می کنیم 

از نیندیشیدن است. عقلانی رفتار کردن کلید گریز 

از مصرف گرایی اســت. اگرچه می توان گفت رهایی 

از فشــارهای اجتماعی حــرف مردم امــری ناممکن 

است، نمی شود به دلیل سنگینی حرف مردم فرصت 

کوتاه زندگی را زندگــی نکرد. افزایــش عزت نفس و 

اعتمادبه نفس می تواند بر کاهش رنج ناشی از حرف 

مردم بسیار مؤثر باشد.

 مهارت افزایش اعتمادبه نفس را کسب کنید

اگر می خواهید این فرصت کوتاه اما زیبای زیســتن 

خود را هــدر ندهیــد، از اعمال نظر و ســعی در نفوذ 

برای مداخله در سبک زندگی دیگران دست بردارید. 

یادمان باشــد حرف مردم یک امــر فرهنگی متقابل 

است. اگر شما سبک مراسم خواســتگاری تا ازدواج 

دیگران را زیــر ذره بیــن معیارهای خــود نگیرید، به 

دیگران نیز اجازه نخواهید داد بــا امکانات و شرایط 

خود برای زندگی شما که امکانات و شرایط متفاوتی 

دارید تصمیم بگیرند و شما را ارزیابی کنند. به تصمیم 

دیگران احترام بگذارید و از تغییرهای مثبت استقبال 

کنید. زندگی کوتاه است.

افیون مصرف گرایی 
و بامداد خمار خانواده ها

 نصاب پرده آورده اند كه پرده هاى جديد را نصب كند. بعد هم نوبت به تعويض 
فرش ها مى رسد. اين طور كه مى گويند، يك سرويس پذيرايى جديد كه چشم را 

خيره كند هم لازم دارند. اينترنت به دست مدل هاى جديد تزيين سينى چاى 
خواستگارى را جست وجو مى كنند. مى شود گفت همه خانواده بسيج شده اند 
يك خواستگارى آبرومند برگزار كنند. آن ها مدعى اند همه چيز بايد آبرومند 

باشد اما آنچه من مى بينم اين است كه مى خواهند هم رنگ جماعت شوند و 
مانند تشريفاتى كه امروزه بر رسوم سنتى سايه افكنده است، مراسم با 

تشريفات تا حد ممكن اعلى برگزار شود و از قافله عقب نمانند. چه بپوشيم و 
چگونه پذيرايى كنيم و اعلى ترين شكل برگزارى مراسم خواستگارى و ازدواج اين 

روزها چيست و چرا اين گونه شده است؟

 نصاب پرده آورده اند كه پرده هاى جديد را نصب كند. بعد هم نوبت به تعويض 
فرش ها مى رسد. اين طور كه مى گويند، يك سرويس پذيرايى جديد كه چشم را فرش ها مى رسد. اين طور كه مى گويند، يك سرويس پذيرايى جديد كه چشم را 

چگونه پذيرايى كنيم و اعلى ترين شكل برگزارى مراسم خواستگارى و ازدواج اين چگونه پذيرايى كنيم و اعلى ترين شكل برگزارى مراسم خواستگارى و ازدواج اين 

دکتر مهتاب علی نژاد
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غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

نقش مکمل ها 
در کاهش خطر ابتلای زنان به کرونا

دانشمندان دریافتند خطر ابتلا به عفونت کووید۱۹ 
در بین زنان، و نه مردان، که مولتی ویتامین، ویتامین 
D، اسید چرب امگا۳ یا پروبیوتیک مصرف می کنند، 
تا اندازه ای کمتر است. پژوهشگران کالج کینگ 
لندن در انگلستان داده های ۱/۴ میلیون 
کاربر از برنامه مطالعه علائم COVID در 
انگلیس، ایالات متحده و سوئد را تجزیه 
و تحلیل کردند. با این حال، آن ها تأکید 
می کنند به عنوان یک مطالعه مشاهده ای، 
تحقیقات آن ها نمی تواند به طور قطعی 
ثابت کند که مصرف مکمل ها خطر ابتلا به 
کووید۱۹ را کاهش می دهد.

۴

ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز:

شـهرداری مشـهد
مدیر مسئول و سردبیر:
سید هادی فیاضی

مسئول ضمیمه
حمیده وحیدی


